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خسارات پنهان 
جنگ ترامپ علیه ایران 

بر غول‌های انرژی آمریکا

واقعیت آن اســت که حملات ایران بــه مقر ناوگان پنجم 
در بحرین، چیــزی فراتر از یک عملیــات نظامیِ موفق 
این حملات، آســیب‌پذیریِ هســته‌ سختِ قدرت  بود. 
آمریکا را در معرض دید جهانیان قــرار داد. پایگاهی که 
قرار بود نمــاد حضور مقتدرانه‌ آمریــکا در خلیج ‌فارس 
باشــد، اکنون به آینه‌ای تمام‌نما از فرســودگی، افول و 
عقب‌نشــینی تدریجی یک ابرقدرت تبدیل شــده است.

وقتی تنها پایگاه دریایی 
آمریکا در منطقه، قادر به 
انجام وظایف اصلی خود 
ناچار  پنتاگون  و  نیست، 
بار  نخستین  برای  است 
پــس از دهه‌ها، چینش 
نیروهای خود را در غرب 
آسیا  از نو طراحی کند، این 
نه یک شکست تاکتیکی، 
تاریخی  پایانی  آغاز  که 
آمریکا  هژمونــی  برای 
است. آســیا  غرب  در 

واقعیت این است که آنچه 
می‌گذرد  هرمز  تنگه‌  در 
نمایشی آشکار از ناتوانی 
در  آمریکا  روزافــزون 
خود  هژمون  نقش  حفظ 
که  دریایی  نیروی  است. 
بی‌رقیب  نماد  روزگاری 
قدرت آمریکا بود، اکنون 
در باتلاق تعمیرات معوق 
ناوگان فرسوده و نیروهای 
خسته، دست و پا می‌زند.

اعتراف تلخ فرماندهان ارشد نظامی آمریکا به »فراتر رفتن 
از ظرفیت‌ها«، دیگر یک پیش‌بینی نیســت، بلکه واقعیتی 
عریان اســت که پایان دوران یکه‌تازی آمریکا در عرصه‌ 
دریاهــا را به جهانیان اعلام می‌کنــد. چین اکنون از نظر 
تعداد شناورهای جنگی از آمریکا پیشی گرفته است و نظم 
جهانی در حال شــکل‌گیری در پس‌زمینه‌ این افول، نظمی 
اســت که در آن جایگاه آمریکا، دیگر در اوج نخواهد بود.

مشکلات ســاختاری از جمله فرسودگی 
ناوگان، کاهش شــمار شــناورها، معوقات 
انباشته‌ شده در تعمیر و نگهداری و خستگی 
مفرط نیروهای انسانی توان واشنگتن را برای 
تداوم یک درگیری دریایی طولانی به شدت 
محدود کرده است. عملیات تروریستی محور 
آمریکایی-صهیونی-عربی موسوم به »خشم 
حماسی« و رویارویی تمام‌قد نظامی با ایران، 
نقاب از چهره‌ فرسوده و درمانده‌ نیروی دریایی 

ایالات متحده برداشته است.

را »حضــوری  آن  واشــنگتن  آن‌چــه 
مقتدرانه« در غرب آســیا می‌نامد، در واقع 
نمایشی از اضمحلال تدریجی قدرتی است که 
روزگاری بی‌منازعه‌ترین نیروی دریایی جهان 
بود. ناوگان آمریکا که در حال نبرد با کشوری 
»هم‌تراز نیست«، اکنون خود به مصداق بارز 

بحران هژمونی واشنگتن تبدیل شده است.
ناوگان کاغذی در برابر ناوگان واقعی

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، نیروی 
دریایی آمریکا در حالی خود را برای یک جنگ 
طولانی مدت آماده می‌کند که زنگ‌های خطر 

از همه‌سو به صدا درآمده است.
بنیاد »کویینســی« به‌تازگی اعلام کرده 
که مشکلات ساختاری نیروی دریایی آمریکا 
از جمله فرســودگی ناوگان، کاهش شــمار 
شــناورها، معوقات انباشته‌شده در تعمیر و 
نگهداری و خستگی مفرط نیروهای انسانی، 
توان واشــنگتن را برای تداوم یک درگیری 

دریایی طولانی در نزدیکی ایران به شــدت 
محدود کرده است.

تنها یــک نگاه به آمار، عمــق فاجعه را 
آشکار می‌ســازد. نیروی دریایی آمریکا که 
در ســال ۱۹۴۵ بیش از ۶۰۰۰ فروند شناور 
در اختیار داشت، امروز به حدود ۱۸۰ فروند 

شناور عملیاتی تنزل یافته است.
با این حال، آنچه بیش از همه تکان‌دهنده 
اســت، فاصله‌ی میان »ناوگان روی کاغذ« و 
»ناوگان در دریا« است. گزارش‌ها حاکی از آن 
اســت که از ۲۹۲ فروند ناوگان رزمی ایالات 
متحده، در هفته‌ پایانی ژوئن تنها ۸۰ فروند 
در حــال حرکت بودند و از مجموع ۲۳۳ ناو 
جنگی، تنهــا ۷۲ فرونــد در مأموریت‌های 

خارجی به سر می‌بردند.
به بیــان دیگر، در یــک هفته‌ معمولی، 
کمتر از یک‌سوم ناوگان آمریکا مستقر است 
و تنها یک‌چهارم آن در حال حرکت اســت. 

این یعنی ۷۵ درصد از ناوگان، یا در اســکله 
پهلو گرفته، یا در دســت تعمیر، یا مشغول 

تمرینات محلی هستند. 
به گزارش مشرق، نمادین‌ترین نمونه‌ این 
زوال، ناو هواپیمابر »یواس‌اس نیمیتز« است. 
این پیرترین ناو هواپیمابر ناوگان آمریکا که 
آخرین مأموریت خود را در دسامبر گذشته 
به پایان رســانده، نه به‌خاطر نیاز عملیاتی، 
بلکــه صرفاً به‌خاطر الــزام قانونی که ۱۱ ناو 
هواپیمابــر عملیاتی را بــرای نیروی دریایی 

تجویز می‌کند، تــا مارس ۲۰۲۷ در خدمت 
نگه داشته شده است. 

کارشناســان معتقدند که راکتور این ناو 
دیگر عمر کافی برای یک مأموریت جدید را 
ندارد و این شناور عملًا به »ابزاری قانونی با 
یک عرشه‌ پرواز« تبدیل شده است. این یعنی 
یکی از ۱۱ ناو هواپیمابر آمریکا، تنها بر روی 

کاغذ وجود دارد. 
در همین حال، تعویض آن نیز دو سال به 

تأخیر افتاده است.
این وضعیت اســفبار، تنها نوک کوه یخ 
است. بنا بر گزارش دیوان محاسبات آمریکا 
)GAO(، ۷۵ درصــد از دوره‌هــای تعمیر و 
نگهداری ناوهای هواپیمابر و زیردریایی‌ها با 

تأخیر به پایان می‌رسند. 
همچنیــن حدود ۴۰ درصــد از ناوگان 
زیردریایی‌های آمریکا به‌دلیل مشکلات تعمیر 

و نگهداری، غیرقابل استقرار هستند.

رکوردی که هیچ ملوانی دوست ندارد بشکند
در خط مقــدم این بحران، ناو هواپیمابر 
»یواس‌اس آبراهام لینکلن« قرار دارد که اخیراً 
رکوردی تلخ را به نام خود ثبت کرده اســت: 
بیش از ۲۰۰ روز متوالی در دریا، بدون حتی 
یک توقف در بنــدر. این ناو از نوامبر ۲۰۲۵ 
پایگاه ســن‌دیگو را ترک کرده و از آن زمان 
تاکنون، به‌جز یک توقــف یک‌روزه در گوام 
در دســامبر، همواره در دریا بوده است. این 
رکورد طاقت‌فرسا، که خود خدمه نیز آرزوی 
ثبت آن را نداشــتند، به‌وضوح نشان‌دهنده‌ 
فشــار بی‌سابقه‌ای است که بر نیروی انسانی 
و تجهیزات آمریکا وارد شــده است. فرمانده 
عملیات دریایی آمریکا، دریابدُ »داریل کادل«، 
به‌تازگی به سنا اعتراف کرده است که »ارائه‌ 
خدمات اســکورت از طریق یک تنگه‌ مورد 
مناقشه، از ظرفیت نیروی دریایی برای انجام 

مؤثر آن فراتر خواهد رفت«.

هزینه‌های سرسام‌آور
 و چشم‌اندازی مبهم

جنگ با ایــران، خزانه‌ پنتاگون را نیز به 
ســرعت تهی می‌کند. بر اساس گزارش‌های 
رســمی، این درگیری تاکنون ۳۷.۵ میلیارد 
دلار هزینه داشــته و بودجــه‌ برخی از اقلام 
کلیدی نیروی دریایی و هوائی آمریکا تا پایان 
ژوئیه به اتمام خواهد رسید. این در حالی است 
که حقیقت هزینه‌ها و اتلاف منابع مالی نظامی 
در این جنگ، قطعا چند برابر این عدد است 

که البته نظام سانسور و تعدیل سنگینی که 
در پنتاگون حاکم است، به طور سیستماتیک 

آمار را تعدیل می‌کند.
در همین حال، برنامه موسوم به »ناوگان 
طلایی« برای افزایش تعداد شناورها به ۴۵۰ 
فروند، حداقل ۲۶۷ میلیارد دلار هزینه خواهد 
داشت و ده‌ها سال به زمان نیاز دارد؛ این در 
حالی است که علی‌رغم دو برابر شدن بودجه‌ 
کشتی‌سازی در دو دهه‌ اخیر، تعداد شناورهای 

عملیاتی تغییر چشمگیری نکرده است.
 ایران؛ دشمنی که از »همتراز نبودن« خود 

سود می‌برد
نکتــه‌ جالب توجه آن‌که این زوال چنان 
عمیق است که حتی در مقایسه با کشوری که 
واشنگتن آن را »هم‌تراز« نمی‌داند)جمهوری 

اسلامی ایران(، نیز نمایان می‌شود. 
تحلیلگران اعتــراف می‌کنند که دهه‌ها 
کم‌سرمایه‌گذاری و اولویت‌بندی‌های متناقض، 
نیروی دریایی آمریکا را شکننده، بیش‌ازحد 

تحت فشار و عقب‌افتاده ساخته است. 
ایــران نیز به‌خوبی آموختــه که تهدید 
ترافیــک دریایی از طریق گلوگاه‌هایی مانند 
تنگه‌ هرمز، اهرم فشاری قدرتمند علیه ایالات 
متحده است و با اولویت‌دهی به توانایی‌های 
»منع دریایی« شــامل مین‌هــای دریایی، 
موشک‌های ســاحلی و پهپادهای متنوع، به 
راحتی می‌تواند کشتی‌های غیرنظامی را هدف 
قرار داده و اقتصاد وابســته به تجارت جهانی 

آمریکا را با چالش مواجه کند.
مقر ناوگان پنجم در بحرین 

هدفی که هژمونی آمریکا را لرزاند
تنها در فاصله‌ ۱۵۰ مایلی سواحل ایران، 
مقر ناوگان پنجم نیروی دریایی تروریســت 
آمریکا در منطقــه‌ی »الجفیر« بحرین، طی 
حملات موشکی و پهپادی گسترده‌ی ایران 
بیــن اواخر فوریه تا ژوئن ۲۰۲۶، بارها هدف 
اصابت قرار گرفت. این پایگاه که از سال ۱۹۹۵ 
میزبان ناوگان پنجم بوده، اکنون چنان آسیب 
دیــده که به‌اعتراف منابع پنتاگون، »قادر به 

انجام وظایف اصلی خود نیست«.
فهرست بلند تخریب 

از مرکز فرماندهی تا تأسیسات سوخت
تصاویر ماهواره‌ای، ویدئوهای منتشرشده 
در شبکه‌های اجتماعی و مصاحبه با نظامیانِ 
فعلی و بازنشسته، پرده از خساراتی برداشته‌اند 
که پنتاگون ترجیح مــی‌داده مخفی بماند. 

لیست دارایی‌های منهدم‌شده‌ آمریکا در این 
پایگاه به‌قدری بلند اســت کــه فراتر از یک 
ضربــه‌ تاکتیکی، یک شکســت راهبردی را 

رقم زده است:
ساختمان مرکزی فرماندهی ناوگان پنجم 
به‌طور مســتقیم هدف قرار گرفته و تخریب 

شده است.
دست‌کم ۱۲ ســاختمان دیگر از جمله 
پادگان‌ها، انبارهای بزرگ و حتی یک مخزن 

آب آشامیدنی آسیب دیده‌اند.
دو ترمینال ارتباطــات ماهواره‌ای از نوع 
AN/GSC52B در ســاعات آغازین حملات 
تلافی‌جویانه کاملًا منهدم شده‌اند. هر کدام 
از این ترمینال‌ها که امکان ارتباط بی‌درنگ 
نظامی را فراهم می‌کنند، حدود ۲۰ میلیون 

دلار ارزش دارند.
مرکــز فرماندهی و کنتــرل پهپادهای 

دریایی نابود شده است.
رادارهای پدافندی پاتریوت، رادار کنترل 
ترافیک هوائی ناوگان پنجم و سامانه‌ی هشدار 
زودهنگام سی-رَم )C-RAM( منهدم شده‌اند.

مخازن سوخت طعمه‌ حریق شده‌اند.
انبارهای قطعات یدکی و تجهیزات نظامی 
و مرکز فرماندهی و کنترل NSI به‌کلی با خاک 

یکسان شده‌اند.
زیرساخت‌های بندری، تأسیسات آموزشی 

و پادگان‌ها آسیب‌های قابل‌توجهی دیده‌اند.
هزینه‌ای که پنتاگون پنهان می‌کند

بــرآورد نخســتین هزینــه‌ بازســازی 
ساختمان‌های آسیب‌دیده در پایگاه بحرین، 
 حــدود ۴۰۰ میلیــون دلار بــرآورد شــده 

است. 
این رقم صرفاً هزینه‌ ساخت‌وساز است و 
شامل هزینه‌های جانبی مانند آواربرداری و 
مقاوم‌سازی سازه‌ها نمی‌شود که می‌تواند رقم 

نهائی را به‌مراتب افزایش دهد.
پنتاگون از ارائه‌ آمار رســمی خســارت 
خودداری کرده اســت؛ پیــت هگزت، وزیر 

دفــاع آمریــکا، از برآورد هزینه در جلســه‌ 
کنگره ســرباز زد و جی‌هارســت، حسابدار 
 پنتاگــون، به قانونگذاران گفــت که برآورد 
۲۹ میلیارد دلاریِ هزینه‌ جنگ، خســارت 
 وارده بــه پایگاه‌هــای نظامــی را شــامل 

نمی‌شود.
دولت آمریکا حتــی در‌آوریل ۲۰۲۶ به 
ارائه‌دهندگان تصاویر ماهواره‌ای تجاری فشار 

آورد تا دسترسی به تصاویر نشان‌دهنده‌ ویرانی 
پایگاه‌های آمریکا را محدود کنند.

تأثیر بر روند افول
این ضربات سهمگین، فراتر از خسارت‌های 
مادی، پیامدهای راهبــردیِ جبران‌ناپذیری 

برای نیروی دریایی آمریکا داشته است:
نخست، پایگاه بحرین تنها پایگاه دریایی 
آمریکا در غرب آسیا است که قابلیت پذیرش 
تمامی انواع کشتی‌های جنگی آمریکا را دارد. 

تخریب این پایگاه به‌معنای از دست دادن تنها 
لنگرگاه راهبردی آمریکا در نزدیکی صحنه‌ 

درگیری است.
دوم، حملات ایران نشان داد که پایگاه‌های 
آمریکا که دهه‌ها پیش ســاخته شده‌اند، در 
برابر زرادخانه‌ موشکی و پهپادیِ امروز ایران، 

به‌شدت آسیب‌پذیر هستند.
ســوم، این آســیب‌ها مقامات آمریکا را 
وادار کرده اســت تا بازنگری کامل در حضور 
نظامی خود در منطقه انجام دهند. گزینه‌های 
مطرح‌شده شــامل بازطراحی پایگاه بحرین، 
کاهش نیروها در کویت و عربســتان، انتقال 
برخــی کارکردها به غرب منطقه )دور از برد 
موشــک‌ها و پهپادهای ایران(، انتقال مراکز 
فرماندهی به زیرزمین، و حتی استقرار بخشی 
از توانایی‌های نظامی در سرزمین‌های اشغالی 
است. به‌عبارتی، ایران با حملات خود، نقشه‌ 
استقرار نظامی آمریکا در غرب آسیا را برای 

یک نسل بازنویسی کرده است.

چهارم، با وجود اذعان پنتاگون به اینکه 
ایران بیش از ۸۰۰۰ موشک و پهپاد در طول 
جنگ شلیک کرده است، مقامات آمریکایی 
به‌طور ضمنــی پذیرفته‌اند که اســتراتژی 
»حفاظت از نیروها به‌جای ســاختمان‌ها« 
اگرچه از تلفات انســانی گسترده جلوگیری 
کــرد، اما هزینه‌ ســنگینِ از دســت دادنِ 
زیرساخت‌های کلیدی را در پی داشته است.

 یک هژمونی 
در حال فروپاشی

واقعیت آن است که حملات ایران به مقر 
ناوگان پنجم در بحرین، چیزی فراتر از یک 

عملیات نظامیِ موفق بود. 
این حملات، آســیب‌پذیریِ هســته‌ی 
ســختِ قــدرت آمریــکا را در معرض دید 

جهانیان قرار داد. 
پایگاهی که قرار بود نمادِ حضورِ مقتدرانه‌ 
آمریکا در خلیج ‌فارس باشد، اکنون به آینه‌ای 
تمام‌نما از فرســودگی، افول و عقب‌نشینی 
 تدریجــی یــک ابرقــدرت تبدیل شــده 

است.

 چین از نظر تعداد شناورهای جنگی 
از آمریکا پیشی گرفته است

وقتی تنهــا پایگاه دریایــی آمریکا در 
منطقــه، قادر به انجــام وظایف اصلی خود 
نیست، و پنتاگون ناچار است برای نخستین 
بــار پس از دهه‌ها، چینشِ نیروهای خود را 
در غرب آسیا از نو طراحی کند، این نه یک 
شکســت تاکتیکی، که آغازِ پایانیِ تاریخی 

برای هژمونی آمریکا در غرب آسیا است.
واقعیت این است که آن‌چه در تنگه‌ هرمز 
می‌گذرد، نمایشی آشکار از ناتوانی روزافزون 
آمریکا در حفظ نقش هژمون خود اســت. 
نیروی دریایی کــه روزگاری نماد بی‌رقیب 
قدرت آمریکا بود، اکنون در باتلاق تعمیرات 
معوق، ناوگان فرســوده و نیروهای خسته، 

دست و پا می‌زند.
اعتــراف تلخ فرماندهان ارشــد نظامی 
آمریــکا به »فراتــر رفتــن از ظرفیت‌ها«، 
دیگر یک پیش‌بینی نیســت، بلکه واقعیتی 

عریان اســت کــه پایــان دوران یکه‌تازی 
 آمریکا در عرصه‌ دریاها را به جهانیان اعلام 

می‌کند. 
چیــن اکنون از نظر تعداد شــناورهای 
جنگی از آمریکا پیشــی گرفته است و نظم 
جهانی در حال شکل‌گیری در پس‌زمینه‌ این 
افول، نظمی است که در آن جایگاه آمریکا، 

دیگر در اوج نخواهد بود.

»پایــان جنگ با یک تمــاس تلفنی«، 
شــاخص‌ترین وعده‌ انتخاباتی ترامپ و برگ 
برنده او بود؛ وعده‌ای که با بازگشــت ترامپ 
به کاخ سفید نه‌تنها محقق نشد؛ بلکه درکنار 
تداوم جنگ اوکراین و غــزه، جبهه‌ای تازه 
به نام ایران گشــوده شد که هزینه‌های آن 
از جیــب فریب‌خوردگان و مالیات‌دهندگان 

آمریکایی تامین می‌شد. 
 ‌دونالــد ترامــپ هنگامی که ســودای 
مجدد قدرت را در سر می‌پروراند- در کارزار 
انتخابــات- هر وعده‌ را بــه عنوان یک گام 
برای پیروزی تلقی می‌کرد از این‌رو در شهر 
»میلواکی« ایالت »ویسکانسین« پس از انتقاد 
از سیاست‌های جنگ‌طلبانه رؤسای پیشین 
به طرفداران خود وعده اتمام جنگ‌ها با یک 
تمــاس را داد؛ وعده‌ای که تاریخ مصرف آن 

پس از پیروزی در انتخابات پایان یافت. 
»اتمام جنگ« 

وعده دروغین یک جنگ‌طلب
وعــده پایــان »جنگ با یــک تماس« 
رفته‌رفتــه به عنــوان »ترجیع‌بند« در تمام 
میتینگ‌های تبلیغاتی مطرح شد و بازخورد 
خوبی را برای ترامپ به همراه داشــت؛ این 
وعده‌ها، ترامپ و میتینگ‌های او را در کانون 
توجه قرار داد.  ترامپ در ایام انتخابات مدعی 
شد که با »زلنسکی« تماس تلفنی داشته و 
پس از ورود به کاخ سفید با یک تماس تلفنی 
جنگ اوکراین پایان خواهد یافت. همین ادعا 
درخصوص جنگ غزه نیز مطرح شــد؛ او در 
یکی از میتینگ‌های انتخاباتی مدعی شد که 
با »محمود عباس« درخصوص پایان جنگ 
صحبت کرده است و به سازوکاری برای اتمام 

نبرد رسیده که در صورت ورود به اتاق بیضی 
می‌تواند آن را محقق کند. 

فضای رســانه‌ها و تبلیغــات طرفداران 
ترامپ این وعده را مخابره می‌کرد که »شرط 
خاتمه جنگ در جبهه غزه و اوکراین، ورود 
ترامپ به کاخ سفید است«؛ روزها از پی هم 
گذشــت و ترامپ برای دومین بار پس از 4 
سال دوری از کاخ ســفید، مجدداً بر اریکه 
قدرت تکیه زد اما چندماه از پیروزی ترامپ 
نگذشته بود که خبرگزاری »رویترز« از تامین 
مالی و ارسال تسلیحات به اوکراین خبر داد؛ 
کمک‌ها روز به روز افزون‌تر می‌شد تا جایی 
که ترامپ برای افزایش تامین مالی زلنسکی 
با ناتو رایزنی کرد و از اعتبار خود خرج نمود.

برخلاف وعده‌های رئیس‌جمهور، پس از 
پیروزی در انتخابات جنگ در جبهه اوکراین 
تمام نشد بلکه شدت یافت؛ همین وضعیت 

در جبهه غزه نیز رخ داد. 

روزنامه  ســتون‌نویس  لوی«،  »گیدئون 
تاریــخ  در  »هاآرتــص«   صهیونیســتی 
۳۱ آگوست ۲۰۲۵ چند ماه پس از پیروزی 
ترامپ با انتقاد از عملکرد وی نوشت: »ترامپ 
درحالی که وعده پایان جنگ با یک تماس را 
داده بود، هنوز به تأمین مالی، تسلیحاتی و 

پشتیبانی از نتانیاهو مشغول است«.
هزینه جنگ 

از جیب مالیات‌دهندگان آمریکایی 
ترامــپ در کنار جبهه غــزه و اوکراین، 
جبهه جدیدی گشود و با ماجراجویی در ایران 
بار مالی بسیاری به مالیات‌دهندگان آمریکا 
تحمیل کرد. این مسئله در حالی رخ داد که 
در ایام انتخابات رونق اقتصادی از شعار‌های 
او بود و تامین هزینه جنگ مانعی جدی برای 

تحقق این وعده به حساب می‌آمد. 
روزنامــه بریتانیایی »گاردین« در تاریخ 
۲۲ جولای ۲۰۲۶ مصادف با ۳۱ تیر ۱۴۰۵ 

طی گزارشــی تحلیلی سیاست‌های ترامپ 
درخصوص ایران را تشــریح کرد و نوشــت: 
»جنگ ترامپ با ایران بسیار پرهزینه و نزد 
مردم نامحبوب است اما رئیس ‌جمهور با این 

قضیه مشکلی ندارد«. 
روزنامه بریتانیایی »فایننشال‌تایمز« نیز 
که اخبار اقتصادی را رصد و تحلیل می‌کند، 
چندی پیش در تشــریح وضعیــت آمریکا 
پس از جنگ و تلاطم‌های اقتصادی موجود 
نوشت: »ترامپ در حال فرورفتن در باتلاق 

ایران است«. 
 »The Week« آمریکایــی  هفته‌نامه 
دیگــر جریده‌ای بــود که با طــرح جلد به 

سیاست‌های جنگ‌طلبانه ترامپ تاخت. 
این هفته‌نامه با عنوان »جنگ بی‌پایان«، 
 تصویــر »پیت هگســت«، وزیــر جنگ و 
»جــی.دی‌. ونس«، معاون ترامپ را در حال 
غرق شــدن در تنگه طراحــی کرد؛ همین 

مســئله موجب شد تا در جلسه استماع سنا 
آمریکا که سه‌شنبه ۲۱ جولای ۲۰۲۶ )۳۰ 
تیــر ۱۴۰۵( با حضور وزیــر جنگ و ژنرال 
»دن کین«، رئیس ستاد مشترک نیروهای 
مســلح آمریکا برگزار شد؛ ســطح انتقاد و 
اعتــراض نمایندگان از دو طیف دموکرات و 
جمهوری‌خواه از حالت معمول و عادی خارج 
شده و مسئله تحمیل هزینه‌ها و نقطه پایان 

جنگ مورد مناقشه طرفین واقع شود. 
درخواست بودجه 

در جلسه سنا
»جان آساف«، ســناتور دموکرات ایالت 
»جورجیا« در جلسه استماع سنا با اشاره به 
تناقض‌گویی‌های وزیر جنگ خطاب به وی 
گفت: »شما روز سوم جنگ، گفتید که هدف 
از جنگ نابودی توان موشــکی ایران است و 
روز چهاردهــم اذعان کردید که توان رزمی 
ایران نابود شــد، اکنون پس از ۴ ماه این‌جا 
نشسته‌اید و تقاضای ده‌ها میلیارد دلار برای 
جنگ با کشــوری را می‌کنید که پیش‌تر از 

شکستش اطلاع دادید«. 
جمهوری‌خواه  سناتور  مسی«،  »توماس 
»کنتاکی« نیز درخواست ۱۱ میلیارد دلاری 
وزیر کشــاورزی که ذیل طرح ارائه شــده 
برای جنگ با ایران ارائه شــد را »طنزآمیز و 

مضحک« خواند. 
»گری پیترز«، سناتور دموکرات میشیگان 
دیگر منتقــدی بود که درخواســت بودجه 
برای تداوم جنگ را زیر سؤال برد؛ پیترز در 
مخالفت با تخصیص بودجه ۷۰ میلیارد دلاری 
به »پنتاگون« گفت: »با وجود شکست شما 
غیر ممکن است چنین بودجه‌ای داده شود«.

بر اســاس گزارش‌های منتشــر شده از 
جلسه اســتماع، جنگ آمریکا تا قبل از این 
جلســه ۳۷.۵ میلیــارد دلار هزینه به مردم 
ایالات متحــده تحمیل کرد؛ به عبارتی این 
هزینه از جیــب مالیات‌دهندگان آمریکایی 
تامین شــد تا به آزمــون رؤیاهای ترامپ و 

نتانیاهو اختصاص یافته و دود شود.
انسداد تنگه 

و تبدیل وعده ترامپ به آرزو
درپی جنگ با ایران و بســته شدن تنگه 
هرمز، دیگر وعده ترامپ مبنی بر کاهش نرخ 
بنزین در دوران ریاست جمهوری وی نیز به 

رؤیا تبدیل شد. 
پس از پیروزی در انتخابات، ترامپ وعده 
داد کــه قیمت هر گالن بنزین به ۲.۵۰ دلار 
کاهش می‌یابد؛ اما با شروع ماجراجویی علیه 
ایران و انسداد تنگه هرمز، نرخ هر گالن بنزین 

به ۴.۸ دلار رسید. 
با مرور این وقایع، به نظر می‌رســد که 
سیاســت‌های ترامپ قابل دفاع و منطبق با 
منافع جامعه آمریکا نیســت بلکه خسران و 

ضرر مردم این کشور را دنبال می‌کند. 
از طرفی برخــاف وعده‌های انتخاباتی 
تبعــات اقتصــادی و مالی بیــش از پیش 
‌گریبانگیــر مردم آمریکا اســت؛ شــاخص 
محبوبیــت و هــواداری ترامــپ و حــزب 
جمهوری‌خواه نیز درپــی اقدامات غیرقابل 
توجیه این رئیس‌جمهور به شــدت شــیب 
نزولــی گرفتــه و نظرســنجی‌های موجود 
حکایت از ســقوط اعتبــار دارد؛ لذا ترامپ 
علیه مردم آمریکا و برخلاف وعده‌های خود 

عمل می‌کند. 

جنــگ ترامپ علیه ایران، فراتر از تقابل سیاســی، بــه بحرانی مالی 
برای غول‌های نفتی آمریکا تبدیل شــده است؛ جایی که میلیاردها دلار 

سرمایه‌گذاری میان آتش تضاد منافع امنیتی و اقتصادی می‌سوزد.
خلیج‌فارس به‌عنوان یکی از حیاتی‌ترین مناطق انرژی جهان، مســیر 
عبور بخش بزرگی از نفت و گاز دنیاســت و حضور شرکت‌های بین‌المللی 
در این منطقه، دهه‌هاســت که پایه‌ای برای اقتصاد جهانی است اما ادامه 
جنگ آمریکا علیه ایران و ناامنی در تنگه هرمز، پیامدهایی فراتر از میدان 

نبرد و نوسانات قیمتی نفت ایجاد کرده است. 
تهدید تأسیسات انرژی، اختلال در ترانزیت دریایی و تردید در امنیت 
ســرمایه‌گذاری‌ها، اکنون دیگر فقط دغدغه کشور‌ها نیست، بلکه به یکی 
از مهم‌ترین نگرانی‌های غول‌های انرژی دنیا تبدیل شــده است. به همین 
دلیل، خواسته پایان دادن به این جنگ، تنها شامل کشورها نمی‌شود، بلکه 
شرکت‌هایی که میلیاردها دلار در این منطقه سرمایه‌گذاری کرده و متحمل 

خسارات سنگینی شده‌اند، را هم دربرمی‌گیرد.
هزینه‌ای فراتر از قیمت نفت

افزایش قیمت جهانی نفت معمولاً نخستین پیامد اقتصادی جنگ‌های 
منطقه‌ای تلقی می‌شــود، اما تجربه جنگ اخیر آمریکا نشان داده افزایش 

قیمت‌ها الزاماً به‌معنای افزایش سود شرکت‌های انرژی نیست.
از زمــان آغاز جنــگ آمریکا علیه ایران، شــرکت‌های فعال در حوزه 
خلیج‌فارس، به‌ویژه در بخش نفت و گاز، با مجموعه‌ای از هزینه‌های جدید 
مواجه شده‌اند؛ از افزایش حق‌بیمه کشتی‌ها و تأسیسات گرفته تا تحمیل 
مخارج حمل‌ونقل، تغییر مسیرهای دریایی، کاهش تولید و تأخیر در اجرای 

پروژه‌های توسعه‌ای.
به گزارش فارس، در شــرایطی که درگیری‌هــا همچنان ادامه دارد، 
شــرکت‌ها نمی‌توانند با اطمینان درباره توســعه ظرفیت تولید، بازسازی 
تأسیسات آســیب‌دیده یا ورود ســرمایه‌های جدید تصمیم‌گیری کنند. 
حتی توقف‌های موقت درگیری‌ها نیز الزاماً به‌معنای بازگشت کامل اعتماد 
سرمایه‌گذاران نیست؛ زیرا ریسک‌های سیاسی و اقتصادی همچنان به‌قوت 

خود پابرجاست.
براساس تحلیل خبرگزاری رویترز، جنگ آمریکا علیه ایران و بحران‌های 
ناشــی از آن، از جمله ناامن‌ســازی تنگه هرمز، تا هجدهم ژوئیه گذشته، 
دست‌کم ۲۵ میلیارد دلار هزینه و زیان برای شرکت‌های بین‌المللی ایجاد 

کرده است. 
این برآورد که بر پایه بررسی گزارش‌های مالی و اطلاعیه‌های رسمی 
انجام شــده، نشــان می‌دهد پیامدهای جنگ تنها به تخریب مســتقیم 
زیرساخت‌ها محدود نمانده، بلکه تمامی همان اختلالات در زنجیره تأمین 

و افزایش هزینه‌های عملیاتی را نیز شامل شده است. 
رویتــرز همچنین گزارش کرده که دســت‌کم ۲۷۹ شــرکت، جنگ 
ترامپ علیه ایران را عامل افزایش هزینه‌ها، اختلال در عملیات یا تغییر در 

برنامه‌های اجرائی خود اعلام کرده‌اند.
در این میان، غول‌های انرژی چون »اکسون موبیل«، »شورون«، »شل«، 
»بی‌پی« و »توتال انرژی« به‌دلیل حضور گسترده در پروژه‌های خلیج‌فارس، 
بیش از سایرین در معرض همین ریسک‌های امنیتی و فشارهای لجستیکی 
قرار گرفته‌اند. هرچند این شــرکت‌ها تاکنون رقم رسمی از خسارات خود 
را اعــام نکرده‌اند، اما آثار این جنگ در قالب کاهش بهره‌وری، تأخیر در 

پروژه‌ها و تشدید ریسک سرمایه‌گذاری آنها کاملًا مشهود است.
شرکت‌های بزرگ انرژی؛ میان توقف عملیات و افزایش هزینه‌ها

آسیب‌های وارد شده به این شرکت‌ها لزوماً به‌معنای هدف قرار گرفتن 
فیزیکی آن‌ها نیست. 

اگرچه تعداد شــرکت‌هایی که مستقیماً هدف حملات قرار گرفته‌اند 
محدود بوده‌اند - چون این هدف‌گیری‌ها عمدتاً به استفاده آمریکا از خاک 
کشــور میزبان در حملات به ایران بستگی دارد- اما دامنه تأثیرات بحران 

بسیار گسترده‌تر از تخریب تأسیسات است.
در واقع، برای شرکت‌هایی مانند ExxonMobil یا TotalEnergies، فشار 
اصلی نه در بمب‌ها، بلکه در هزینه‌های پنهان مدیریت ریسک و ناپایداری 
عملیاتی اســت. این فشــار در بخش گاز نمودی جدی‌تر دارد؛ به‌ویژه در 
پروژه‌های بــزرگ قطر که به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان گاز 
طبیعی مایع جهان، اختلال در تولید و صادرات آن لرزه بر اندام بازار جهانی 

انرژی انداخته است.
شرکت‌هایی که در پروژه‌های مشترک خلیج‌فارس حضور دارند، اکنون 
علاوه‌بر نگرانی درباره خسارت‌های فوری، با یک پرسش راهبردی مواجه‌اند: 
آیا ادامه سرمایه‌گذاری در منطقه‌ای که امنیت زیرساخت‌های حیاتی آن با 

تهدید دائمی رو‌به‌روست، همچنان توجیه اقتصادی دارد؟
سرمایه‌گذاری‌های جدید در سایه ریسک‌های امنیتی

یکــی از مهم‌ترین پیامدهای ادامه جنــگ و ناامنی در منطقه، تأثیر 
آن بر تصمیم‌گیری غول‌های انرژی دنیا درباره ســرمایه‌گذاری‌های جدید 
اســت. کشورهای خلیج‌فارس طی سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند با جذب 
سرمایه‌گذاری خارجی، ظرفیت تولید نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته 

را افزایش دهند و نقش خود را در بازار جهانی انرژی تثبیت کنند.
اما ادامه جنگ ترامپ می‌تواند این روند را با چالشی جدی مواجه کند؛ 
زیرا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ انرژی نیازمند افق بلندمدت، ثبات 

سیاسی و پیش‌بینی‌پذیری امنیتی است.
تضاد منافع اقتصادی و امنیتی واشنگتن در بحران انرژی

بزرگ‌ترین زیان‌دیدگان جنگ امروز آمریکا در منطقه، خود شرکت‌های 
آمریکایی هستند؛ چراکه میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری آن‌ها در کشورهایی 
چون عراق، قطر، عربستان و امارات، اکنون میان دو منطق متضاد »امنیتی- 

نظامی« و »اقتصادی« گرفتار شده است. 
اگرچه فشــار نظامی ترامپ علیه ایران ممکن اســت اهداف سیاسی 
کوتاه‌مدت واشــنگتن را برآورده کند، اما تداوم این مســیر، منافع کلان 
شرکت‌های آمریکایی و ثبات بازار انرژی جهان و خود آمریکا را به شدت 

تهدید می‌کند.
بنابراین، جنگ آمریکا علیه ایران و بحران امنیتی ناشــی از آن، دیگر 
مسئله‌ای صرفاً منطقه‌ای یا سیاسی و محدود به دو کشور نیست؛ بلکه به 
چالشی برای ثبات اقتصاد جهانی تبدیل شده است که اکنون محور اصلی 

محاسبات کاخ سفید را تشکیل می‌دهد.
جمع‌بندی راهبردی 

هزینه جنگ فقط در میدان نبرد محاسبه نمی‌شود
تحولات اخیر نشان می‌دهد هزینه جنگ در خلیج‌فارس را نمی‌توان تنها 
با میزان خسارت‌های نظامی یا نوسانات قیمت نفت اندازه‌گیری کرد. بخش 
مهمی از این هزینه در حوزه‌ای پنهان‌تر یعنی کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران، 
افزایش ریسک اقتصادی، اختلال در فعالیت شرکت‌های بین‌المللی و تأخیر 

در اجرای پروژه‌های انرژی خود را نشان می‌دهد.
شــرکت‌های بزرگ نفتی و انرژی که طی دهه‌های گذشته میلیاردها 
دلار در زیرســاخت‌های منطقه سرمایه‌گذاری کرده‌اند، اکنون با محیطی 
مواجه هستند که در آن امنیت، به یکی از مهم‌ترین عوامل تصمیم‌گیری 

اقتصادی تبدیل شده است.
ادامه ناامنی می‌تواند نه‌تنها کشورهای تولیدکننده، بلکه اقتصاد جهانی 
را نیز تحت تأثیر قرار دهد؛ زیرا بازار انرژی به ثبات خلیج‌فارس وابستگی 

عمیقی دارد.
در نهایت، محاسبه هزینه‌های جنگ تنها به قیمت موشک‌ها، تجهیزات 
نظامی یا خســارت تأسیسات محدود نمی‌شود؛ بلکه باید هزینه‌ای را نیز 
در نظر گرفت که بر دوش ســرمایه‌گذاری، تجارت جهانی و آینده امنیت 

انرژی قرار می‌گیرد.

 وعده‌ رئیس‌‌جمهور آمریکا 
و تناقض جنگ
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